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عکســـی که مریـــم مجد ثبت کرده، رشـــک 
زمیـــن  در  غـــرور  نمایـــشِ  اســـت.  برانگیـــز 
فوتبـــال. بازیکنانـــی با رگ‌هـــای متورم که 
ســـرودِ ملی ایتالیـــا را فریاد می‌کشـــند. رو 
به پرچـــم. تمرکـــز در بالاترین ســـطح. برای 
یـــک هـــدف. خوشـــحالیِ مـــردمِ کشـــور. 
تصویـــر طوری ثبت شـــده اســـت کـــه انگار 
هیچ‌کـــدام از بازیکنـــان در حالِ خودشـــان 
نیســـتند. شبیه به ســـربازانی که برای جنگ 
آماده می‌شـــوند. هماننـــد گلادیاتورهایی 
که قرار اســـت برای مبارزه‌ی مـــرگ و زندگی 
آمـــاده شـــوند. انگار راهِ برگشـــتی نیســـت. 
تیم‌ملی زنـــانِ ایتالیا مقابلِ آلمان. شـــبیهِ 
تیمِ مـــردان کـــه با همیـــن حرارت ســـرود 
شـــخصیتِ  از  بخشـــی  ایـــن  می‌خواننـــد. 

ملی‌پوشـــانِ ایتالیا شـــده اســـت.
مـــا  تـــنِ  بـــر  شـــادی  قبـــایِ  سال‌هاســـت 
سال‌هاســـت  اســـت.  ننشســـته  ایرانیـــان 
شـــادی‌هایمان  از  بالاتـــر  خشـــم‌هایمان 
دیده می‌شود. آن هم برای ما ایرانیانی که 
به هـــر بهانه‌ای دورهم جمع می‌شـــدیم، 
می‌گفتیم و می‌خندیدیـــم. تیم‌ملی برای 
مـــا مظهر وفـــاق بـــود. ســـال‌ها پیش‌تر از 
آن‌که وفـــاق تبدیل به کلیـــدواژه‌ی انتخابِ 
یـــک رئیس‌جمهـــور شـــود. مـــا بر ســـرِ هر 
مســـئله‌ای جنگ داشـــتیم، امـــا تیم‌ملی 
برای مـــا مترادف بـــا ایران بود. کشـــور بود. 
وطن بود. به عشـــقِ بازیکنان‌مان، برایشان 
می‌ایســـتادیم و همـــراه با آن‌هـــا در جنگِ 
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